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کشف ۲ کیلو و ۸۱۰ گرم مواد 
مخدر سنتی در اسفراین 

2 کیلو و 810 گرم مواد مخدر سنتی از نوع تریاک در 
دستگیر  خصوص  این  در  نفر  دو  و  شد  کشف  اسفراین 
ماموران  اسفراین،  انتظامی  فرمانده  گفته  شدند.  به 
مواد  حمل  به  متهمان  خــودروی  از  بازرسی  در  پلیس 
تریاک  نوع  از  مخدر  مــواد  گرم   810 و  کیلو   2 مخدر 
مرگ  سوداگر   2 عملیات  ایــن  پی  در  کردند.  کشف 
از  پس  که  شد  توقیف  خــودرو  یک  و  شدند  دستگیر 
مراحل  انجام  ــرای  ب متهمان،  ــرای  ب پــرونــده  تشکیل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند .

کلاهی که سر خریدار خودرو 
رفت

سایت  یــک  طــریــق  از  کــاهــبــرداری  ــرد  ف صدیقی- 
یک  کاه  بدهی  کلی  با  خودرو  یک  فروش  با  اینترنتی 
ارزانی  هر  که  اند  گفته  قدیم  از  برداشت.  را  بجنوردی 
حکمتی دارد و فرد کاهبردار با درج آگهی فروش یک 
در  و  وسوسه  خریدار  شد  باعث  بازار  قیمت  زیر  خودرو 
بود  تعجب  در  هنوز  که  باخته  مال  شود.  گرفتار  او  دام 
شیاد  فرد  تقدیم  را  اش  سرمایه  تمام  دستی  دو  چطور 
و  جست  در  بود  مدتی  گفت:  بــاره  این  در  است  کــرده 
جوی خرید یک خودرو بودم. روزی یکی از دوستان به 
من خبر داد که شخصی قصد فروش خودروی مورد نظر 
من را زیر قیمت بازار دارد و آگهی فروش آن را هم در 

یک سایت اینترنتی گذاشته است. 
با دیدن متن آگهی و مشخصات خودرو در سایت مذکور 
و برای  با فروشنده تماس گرفتم  وسوسه شدم و سریع 
ظاهراً  خــودرو  خرید  زمــان  در  گذاشتیم.  قــرار  معامله 
میلیون   100 خوشحالی  با  بود.  تکمیل  مدارک  تمام 
صاحب  را  خودرو  و  کردم  پرداخت  فروشنده  به  تومان 
شدم. از این که بعد از مدت ها صاحب  خودروی مورد 
با قیمت خیلی خوب شده بودم در پوست خودم  نظرم 
رفته  سرم  کاهی  چه  که  نداشتم  خبر  و  گنجیدم  نمی 
است. بعد از گذشت مدتی روزی که قصد جا به جایی 
پلیس  سوی  از  مقصد  مسیر  در  خودرویم  داشتم  را  بار 
زمانی  رفتم.  فــرو  بزرگی  شــوک  در  من  و  شد  توقیف 
صاحب  که  شدم  متوجه  شدم  جویا  را  توقیف  علت  که 
به  خودرو تقریباً  و  است  خریده  قسطی  را  خودرو  قبلی 
اندازه پولی که به فروشنده پرداخت کرده بودم بدهی 
از  دارد و از قبل حکم توقیف آن صادر شده است. بعد 
اصاً  او  اما  گرفتم  تماس  فروشنده  با  سریع  ماجرا  این 
فروشنده  از  شکایت  از  بعد  و  نداد  را  هایم  تلفن  پاسخ 
سابقه  خــودرو  فروشنده  شــدم.  داستان  اصل  متوجه 
کاهبرداری داشت و قبل از من هم با همین روش کاه 
چند نفر را در یکی از سایت های اینترنتی برداشته بود.

در جاجرم رخ داد؛

دستگیری ۱7 متهم تحت تعقیب 

پلیس17 نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی در جاجرم 
جاجرم،  انتظامی  فرمانده  اظهارات  اساس  کرد.بر  دستگیر  را 
تعقیب  تحت  متهمان  دستگیری  شهرستان طرح  ایــن   پلیس 
کرد.به  اجرا  را  عمومی  امنیت  و  نظم  مخان  و  قضایی  مراجع 
 17 طرح  این  اجــرای  نتیجه  در  »اسماعیلیان«  سرهنگ  گفته 
مراجع  به  قانونی  اقدامات  برای  و  دستگیر   تعقیب  تحت  متهم 

قضایی تحویل داده شدند.

خبر 

خبر 

حادثه در شهر 

اقدام دستگاه قضایی استان برای حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر

شعب ویژه رسیدگی به جرایم 
هنجارشکنان تشکیل می شود

دستگاه قضایی طبق موازین قانونی، از آمران به معروف و ناهیان 
و  کرد  خواهد  حمایت  هنجارشکن  افراد  تعرضات  برابر  در  منکر  از 
در این راستا در استان شعب ویژه ای تشکیل می شود. رئیس کل 
قضایی  مدیران  شورای  جلسه  سومین  در  که  استان  دادگستری 
که  کرد  تکمیل  گونه  این  را  خود  صحبت  گفت،  می  سخن  استان 

دستگاه قضایی هیچ نوع هنجارشکنی را بر نمی تابد.
فناوری  معاونت  همچنین  جلسه  این  در  »جعفری«  الاسام  حجت 
اطاعات دادگستری کل استان  را مأمور کرد که با طراحی سایت 
نقطه  هر  از  بتوانند  مــردم  که  کند  فراهم  را  شرایطی  اینترنتی، 
مدیران  گوش  به  طریق  این  از  را  خود  مسائل  و  مشکات  استان، 

قضایی برسانند. 
ای  تازه  فصل  را  قضاییه  قوه  ریاست  مجازی  فضای  فراخوان  وی   
قوه  داد:  ادامــه  و  دانست  »رئیسی«  ا...  آیت  مدیریت  دوران  در 
از  و مؤلفه های مهمی  بر اساس شاخص ها  این مسیر   قضاییه در 
قبیل پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای 
احکام، تکریم مراجعه کنندگان، اتقان آرا و صلح و سازش، همواره 
کسب اعتماد و رضایتمندی عمومی را در دستور کار و اولویت خود 

قرار  داده است.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با تأکید بر این که خودرو به 
به  آید،  نمی  شمار  به  افراد  خصوصی  حریم  مصادیق  از  وجه  هیچ 
اعمال  مرتکب  خود   شخصی  خودروی  در  که  افرادی  از  دسته  آن 
دستگاه  که  داد  هشدار  شوند  می  حجاب  کشف  جمله  از  مجرمانه 
قضایی استان با این قبیل ناهنجاری ها که عفت عمومی را جریحه 

دار می کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد .
موضوعاتی نظیر سامان دهی اجرای احکام، ارتقای جایگاه استان 
اول  رتبه  کسب  و  ها  زندان  از  ای  دوره  بازدید  میزان  خصوص  در 
کشوری از این حیث و کاهش قابل توجه تعداد پرونده های مسن 
الاسام  حجت  که  بود  موضوعاتی  دیگر  از   1397 سال  پایان  تا 
»جعفری« به آن ها پرداخت و از زحمات و تاش های تمام مدیران 

قضایی در این خصوص تشکر کرد .

لغزش پس از ملاقات با شیطان
صدیقی

پاکی  دوران  سالگی  یک  تولد  شمع  تا  بود  شده  آماده   
مسیر  از  را  او  شیطان  با  ماقات  اما  کند  فوت  را  اش 
مخدر  مواد  نی  بر  شمع  جای  به  و  کرد  منحرف  اصلی 
عمل  اش  دودی  دوستان  تجویز  به  مــدام  کــرد.  فــوت 
می کرد تا به اصطاح نه در دام اعتیاد و نه روی چهره 
بیش  سرابی  ها  این  دانست  نمی  اما  بیفتد  خط  اش 
از  تا  نمانده  باقی  برایش  بیشتر  فرصت  یک  نیست. 
زمان طایی که خانواده و مسئولان اداره در اختیارش 
کند  فنی  ضربه  را  اعتیاد  غول  و  استفاده  اند  گذاشته 
خواهد  اوت  ناک  و  پرت  دره  پایین  به  خــودش  وگرنه 
برداری  پرده  گونه  این  اش  زندگی  از  جوان  مرد  شد. 
نوعی  به  سربازی  خدمت  به  رفتن  از  قبل  تا  کند:  می 
نشده  ام  حلق  وارد  دودی  و  بودم  بسته  گوش  و  چشم 
دو  صاحب  و  کردم  ازدواج  خدمت،  اتمام  از  بعد  بود. 
مواد  گاهی  تفننی  شکل  به  دوستانم  با  شــدم.  فرزند 
با یک دود و  تا این که  مخدر سنتی مصرف می کردیم 
به  مدام  اتفاق  این  از  بعد  شد.  دایمی  اعتیادم  دود،  دو 
جای خانواده وقتم را با دوستانم می گذراندم و خانواده 
مصرف  سال   7 از  بعد  جوان  مرد  بودند.  حاشیه  در  ام 
مواد سنتی در دام مواد صنعتی می افتد چون دوستان 
دودی اش به او گفته بودند که مواد صنعتی نه برای او 
وابستگی می آورد و نه قیافه اش را تحت تاثیر قرار می 
دهد و از طرفی گیرایی آن چند برابر مواد سنتی است. 
فرو  خود  در  را  جوان  مرد  سراب  مانند  پیشنهاد  همین 

برد و گرفتار منجاب بی پایان شیشه شد. 
او تعریف می کند: بعد از این که در تله شیشه ای گرفتار 
و  ماشین  که  طــوری  به  شد  دگرگون  ام  زندگی  شدم 
مغازه ام را دود کردم و خاکستر نشین شدم. مواد تمام 
فکر و ذهنم شده بود و در طول شبانه روز دو، سه ساعت 
به  و  کردم  می  مواد  مصرف  صرف  را  وقتم  بقیه  و  کار 
نوعی افسار زندگی ام در دست این اهریمن افتاده بود.
ای،  شیشه  تله  در  جــوان  مــرد  افتادن  دام  به  از  بعد   
در  حتی  و  رفت  اعتیادش  با  جنگ  به  بارها  همسرش 
که  شوهرش  شاید  تا  کرد  شکایت  دستش  از  ــاه  دادگ
راه شود  به  بود سر  مانند یک مترسک بی اختیار شده 

و زندگی شان به ساحل امن برگردد. 
کند:  می  تعریف  اعتیاد  منجاب  در  شده  غرق  کارمند 
پس  مشروط  شکل  به  دادگــاه،  از  را  شکایتش  همسرم 
تا  داشــت  نگه  سرم  روی  چماقی  مانند  را  آن  و  گرفت 
پاکی  و  زندگی  به  من  بازگرداندن  برای  فشاری  اهرم 

در  طــاق  گزینه  ــردم  ک نمی  تمکین  اگــر  چــون  باشد 
با  دوستانم  از  یکی  کمک  با  مدت  این  در  بود.  انتظارم 
یک انجمن ترک اعتیاد و بچه های آن مرکز آشنا شدم و 
توانستم یک سال پاک شوم و به زندگی عادی برگردم. 
پاکی  ــال  س یــک  در  ــده  ش گرفتار  افــیــون  تله  در  ــرد  م
توانست به استخدام یک نهاد دولتی در بیاید و زندگی 
آبرومندانه ای را برای خودش دست و پا کند. همه چیز 
تا  شد  می  آمــاده  جوان  مرد  و  رفت  می  پیش  خوبی  به 
شمع تولد یک سالگی دوران پاکی اش را فوت کند که 
یک دیدار شیطانی باعث شد مسیر زندگی اش دوباره 

عوض شود. 
او تعریف می کند: خانواده ام به مناسبت یک سال پاک 
چیز  همه  و  گرفتند  اعتیاد  از  رهایی  جشن  برایم  بودن 

آماده فوت کردن شمع تولد بود که در روز جشن ناگهان 
دختر  و  ام  مجردی  دوران  دوست  به  نگاهم  خیابان  در 
رویاهایم افتاد. بعد از این اتفاق پاهایم شل شد و باز دلم 
عروس  و  دختر  دنبال  به  که  شد  چه  دانم  نمی  و  لرزید 
تاریکی ام افتادم. غرق در گپ و گفت با دوست دوران 
تا به خودم آمدم دیدم در یک پاتوق  مجردی ام بودم و 
در حال مصرف مواد هستم. دوباره پایم لغزید. ماجرای 
با  مجردی  زمان  در  که  بود  قرار  این  از  هم  ما  دوستی 
او آشنا شدم اما بعد از مدتی او در دام اعتیاد گرفتار و 
مسیر ما از هم جدا شد و دختر شیطانی در پاتوق ها بود 
این که آن روز سر راهم سبز  تا  را ندیدم  او  آن  از  بعد  و 
را خشکاند. مرد عبرت  ام  تازه جان گرفته  و ریشه  شد 
ادامه  را  مــواد  مصرف  پنهانی  شکل  به  مدتی  نگرفته 
داد تا این که با تغییر تدریجی چهره اش دستش برای 
خانواده و همکارانش رو  شد. جوان گمراه ادامه ماجرا 
را این گونه بازگو می کند: زمانی که مسئولان اداره  به 
اعتیاد من پی بردند چند ماه فرصت ترک دادند تا مسیر 
زندگی و کاری ام را عوض کنم و گرنه گزینه اخراج از 
کمک  با  اداره  اولتیماتوم  از  بعد  بود.  انتظارم  در  اداره 
خانواده ام به کمپ آمدم تا از این فرصت طایی برای 
ضربه فنی کردن اعتیاد استفاده کنم وگرنه خودم برای 
همیشه ضربه فنی خواهم شد و آن وقت نه کاری برایم 
باقی خواهد ماند و نه خانواده ای. در مدت مصرف مواد 

صنعتی نه آبرویی برایم باقی ماند و نه قیافه ای.

در روز جشن ناگهان در خیابان 
نگاهم به دوست دوران مجردی ام 
و دختر رویاهایم افتاد. بعد از این 

اتفاق پاهایم شل شد و باز دلم لرزید 
و نمی دانم چه شد که به دنبال دختر 

و عروس تاریکی ام افتادم


